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 مقدمه

 

  دین،  اصتل   ک  استت علت  این   ب   دین   فروع و  دین  اصتل  ب   دین، بندی  دسته  عمده، دلایل  از  یکی

 میان  در والا  جایگاهی  از  تلحید اصتتل  گمان،بی.استتت  تقلیدی و  تعبدی  دین،  فروع  اما  استتت  عقل

  استتهلار  اصتتل  این  بر  اعهقادی، اصتتل   دیگر  ک   ایگلن  ب   استتت  برخلردار  دینی  اعهقادی اصتتل 

 ستیر  راه  از انستان  یعنی،.  انفس   در ستیر آفاق،  در ستیر:  استت نلع دو خدا  وجلد  شتناخت  راه. اندگشته 

 دانا  مدبری و  خالق وجلد ب   ها  پدیده نظم و امکان و حدوث در تدبر  و  مخللقات مشاهده با ،  آفاتی

  قلبی   شناخت خدا ب   نسبت  ک   یابدمی  در خلد  در تامل با  انفس  سیر راه  از ولی.  بردمی پی  تلانایی و

 .آوردمی فرود  تعظیم سر  است، مطلق کما   ک   خدایی  چنین  برابر  در و  دارد  واسط  بی و

 

 با م  ۱۴۵۳ ستا   در  و.شتد شتروع  وستطی قرون  میلادی  قرن چهارم  در باستهان روم  امپراطلری  ستقل  با

  همچنین.هسهیم شاهد  را  اسپانیا فهح میلادی  ۷۱۵ تا  ۷۱۰ های سا   در. رسید  پایان  ب   قسطنطنی  سقل 

  را  رنستانس  عصتر شتروع  و.  هستهیم  شتاهد را  صتلیبی  های  جنگ  میلادی  ۱۲۹۱  تا  ۱۰۹۶  های  ستا   در

( پروتستتهان)  دینی اصتتلا   جنبش   ۱۶ قرن  در.استتت  نلزایی  عصتتر  میلادی  ۱۶  تا  ۱۴.  هستتهیم  شتتاهد

  بیکن  گالیل   چلن افرادی با  عصر  هم)خردورزی عصر ۱۸ تا ۱۷ قرن.  آمد  بلجلد  للتر  مارتین   تلسط

  مدرنیه    شروع  و داد  رخ او  صنعهی  انقلاب  ۱۸۰۰ تا  ۱۷۵۰(. رسید خلد  اوج ب  ها  آن  با  و  دکارت  و

  ۱۹۱۰  تا  ۱۸۸۰ های  ستا  در.  هستهیم  شتاهد  را مدرن ب   ستنهی  جامع   از گذار و  بخار  ماشتین   تللید با

هستهیم    شتاهد  را  مدرنیه  بللغ  ،(رایان )انفلرماتیک  جامع   ایجاد با  ک    باشتدمی دوم  صتنعهی  انقلاب

 .افهاد  اتفاق دوره  این   در فرانس   انقلاب  ک 



 

 

 

ب     او   بخش  در.  باشتدمی  بخش  دو  دارای (۲و   ۱مبانی نظری استلام و ررب)اندیشت  استلامی    کهاب

 حاضتتتر  کهاب.  گیردمی قرار  بررستتتی ملردمبانی نظری ررب   دوم  بخش   در و مبانی نظری استتتلام

های مخهلف از جمل  دانشتگاه آزاد استلامی  تجرب  تدریس مللف در دانشتگاه ستا   چندین  حاصتل

پردیس  -واحد تهران شتتما ، دانشتتگاه شتتهید بهشتتهی ، دانشتتگاه علام  طباطبا ی،دانشتتگاه فرهنگیان

پیشتلا و قرچک، دانشتگاه علمی و کاربردی   –پیشتلا و ورامین، دانشتگاه آزاد استلامی واحد ورامین  

مبانی    مباحث بر استت درآمدی  پیش   واقع کهاب  در. استت  های مخهلف آملزشتیورامین در رشته 

 علمی  جامع   بیشتهر  هرچ   ستازی  آشتنا او ؛  :استت  یافه   نگارش  منظلر دو ،ک  ب  نظری استلام و ررب

 بلمی  و  اسلامی  تفکرات  و  تاملات باب رشه ، دوم؛گشلدن  این   مباحث  هلای و حا  با  دانشگاهی و

  باشتد می  نلشتهار،ک  برگرفه  از برخی مقالات و که   این   استت امید  .ملضتلعات  این  در  علم  ستازی

  صتاح    ارشتادات وها  راهنمایی  از گیری  بهره با  بهلانند نگارنده و باشتد  مفید  خلانندگان  هم  برای

بخشتتد. امیدوارم   ارتقا بعدیهای  چاپ  در را آن  محهلایی  رنای  دانشتتجلیان، و  پژوهشتتگران نظران،

بیان  کهاب حاضتر ارری ستلدمند برای استهادان و دانشتجلیان محهرم باشتد و فرهیخهگان ارجمند نی  با 

 های خلد اینجان  را در تللید آراری مطللب یاری رسانند.نظرها و دیدگاه
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 انسان شناسی فصل اول:

ک     افهتدیاتفتاق م یزمان  ی ی از هر چ یبرداربهره  ن یک  بههر  مینکهت  را باور دار  ن یها اما انستتتان  ۀهمت 

مخللق    ن یتریمه ی و ق  ن یتردهیت چی عنلان پ. انستتتان، بت می آن را بشتتتنتاستتت   یو کتاربردهتا  هتاتیت تمتام  قتابل

و   ازهای استتت ک  اگر انستتان ن  ن یا  قتی شتتدن دارد. حق استتهحقاق را در شتتناخه   ن یشتتهری خداوند، ب

 یبرا تلاندیتنها نمنشتتناستتد، ن   ،کندیم یانستتان معرف  ۀگلن  ک  ستتازندآنخلدش را    یهاتی قابل

احستتا     ،یاز زندگ  یه یممکن استتت ب  نارضتتا یکند، بلک  با هر اقدام ی یربرنام   لدستتعادت  خ

 و تر  از اقدام کردن  مجدد دچار شلد.  یشکست، افسردگ

من، رفهتارهتا و افکتار من، در چهتارچلب شتتتنتاختت من از خلدم،    یهتامن، انهختاب  یتمتام آرزوهتا

 فیک  خلدم را در آن قال  تعر رم،ی گیم  می گلن  تصتتتمهمان امندهیآ ی! من براشتتتلندیم فیتعر

  م؛ ی کن   یزندگ  یگردشتتکستتت و عق   چی بدون تر  از ه ا،ی تمام عمر را در دن  می تلانی. ما مکنمیم

فقط    ر،ی از مست   نانی اطم  ن ی. و امی مطمئن باشت   م،ی کن یک  در آن ب  ستمت جلل حرکت م یری اگر از مست 

  م؟یقرار است ب  کجا برو  م؟یی نجایچرا ا  م؟ی سه ی ما ک م،ی بدان  نک یا  افهد؛یحالت اتفاق م کیدر  

های زیربنایی در عللم انستتانی استتت. شتتناخت دقیق و جامع ترین دانش شتتناستتی یکی از مهمانستتان

شتناستی درآمد ورود ب  مباحث آن استت. برای شتناخت چیستهی انستان شتناستی  چیستهی و هلیت انستان

 .رسدتبیین مقللاتی از قبیل تاریخچ ، تعریف، انلاع، اهمیت انسان شناسی لازم ب  نظر می

 شناسیانسان خچهیتار

منشتتا     افهن یدنبا     شتت ی چراک  انستتان هم د،آیمی عللم بشتتر ب  شتتمار ن تری از کهن   شتتناستتی نانستتا

ستتاخه  و پرداخه  استتت.    ی ن  یفراوان  های داستتهان و  ها منظلر افستتان   ن ی خلد بلده و ب  هم  ش یدای پ

  قت یداشته  استت. حق   ین یو د  یمذهب   یقالب   شتهری برخلاف عالم ررب ب  ن ی در مشترق زم  شتناستی انستان

استت    یمطالب   یاو در نظام هسته   گاهیاو، سترنلشتت و سترانجام و جا  اتی نحله تکلن و آراز ح انستان،

  هتای  )بتا نگرش  ستتتمیو بلد  ستتتمی مثتل هنتدو   یدیت تلح  ری ر  انیت و هم اد  یدیت تلح  عیکت  هم در شتتترا

مانند استلام ب  آراز    یآستمان عیاز نظر شترا  شتناستی انستان  خچ یمخهلف( ملرد تلج  بلده استت. تار
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  ها تی قابل  ها،تی ظرف  قت،ی . انستان از همان آراز خلقت ممملر ب  شتناخت حق گردد یخلقت انستان برم

استت ک  انستان از نظر   ن یهم  تلج  ب  شتناخت انستان ا ن یا  لی و ستعادت و کما  خلد بلده استت. دل

  دن ی ( و رست ۳۱-۳۳)بقره،  شتده استت  دهیبرگ   ن ی زم یخداوند در رو  ن ی و جانشت   ف ی استلام ب  عنلان خل

و راه وصتل    یکما  و ستعادت واقع  ها،ییتلانا  ،یانستان  قتی شتناخت حق  قیهدف فقط از طر ن یب  ا

 ب  آن ممکن خلاهد بلد.

بلده استتت. او مستتجلد   ن ی زم یخدا در رو  ف ی خل  ن ی اول (،حضتترت آدم)انستتان  ن ی نظر استتلام اول  از

بر  .گام بردارند  یملظف هستتهند در جهت خلافت اله  ی ن  یافراد انستتان  گریفرشتتهگان واقع شتتد و د

. از جمل ،  ارددر ملرد شتتناخت انستتان وجلد د  یدر مهلن استتلام یفراوان  یدهای استتا  تمک  ن ی هم

من تعج   ؛ استتت ک  انستتان خلدش را بشتتناستتد  ن یمعرفت ا  ترای:  اند فرملده  یری )ع( در تعابیعل

خلدش را  گم کرده استت و دنبا  خلدش   یول گرددیک  دنبا  گم شتده خلد م  یاز کست   کنمیم

  و جهتل گرفهتار   یو در گمراه  شتتتلدمی دورهرکس خلدش را نشتتتنتاستتتد از راه نجتات  ؛ گرددینم

 .دآیمی

  ب    اند،کرده  فی درباره شناخت انسان تمل  یآرار فراوان یهم در طل  قرون مهماد  یاسلام شمندانیاند

  های یژگیدر ملرد و یادیز  هایدر کنار بحث از شتتتناخت خدا بحث  یماستتتلا   عارفان  خصتتتل 

  ی و ملاصتدرا ن  نای ست   یمانند بلعل  یاستلام  لستلفانی ف  ن ی همچن   .اند خدا و انستان کامل ارا   کرده  ف ی خل

 .اند خلد را ب  مبحث شناخت انسان اخهصا  داده  یاز آرار فلسف   یبخش

گذرانده استت. در دوره او  ک     شتناستی ست  دوره را در رابط  با انستان  یخیررب از لحاظ تار  جهان

است ک  انسان را ملضلع  یلنانی سلفی فل  ن ی سقرا  ب  عنلان اول  شلدیم  ری تعب  یاز آن ب  دوره فلسف 

در    تی حی مست   ن یبا ورود د  شتناستی قرار داده استت. مرحل  دوم انستان  ش یخل  یفلستف  شت یتفکر و اند

  شناسی بر کهاب مقد  انسان   ی و تک  ان گرایمانیو فرهنگ ررب آراز شد و با نگرش ا  ش یکالبد اند

در    یعقل  ن ی ملارد با مضتتتام  یاریت کمرنگ کردن نقش عقتل در بستتت   لیت را مطر  کرد ک  ب  دل  ین ید

در    ن ی مغرب زم .مستهقل مطر  شتد یدر ررب ب  عنلان علم  شتناستیتضتاد بلد. در مرحل  ستلم انستان

 .با ملضلع انسان است دیجد  یب  عنلان علم  شناسیقرن هجدهم شاهد ظهلر انسان
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 شناسی انسان ف یتعر

استت   Ethnologieو   Anthropologieبازگردان واژگان   یمردم شتناست و   یانستان شتناست  اصتطلا  دو

  شتت  یاز ر یانستتان و دوم  یب  معن   Anthropos یلنانی  شتت یاز ر اولی. معادلند و  معنا ک  در لغت هم

  ستتتط بار تل  ن ی اول یبرا یقلم و مردم گرفه  شتتتده استتتت. واژه آنهروپلللژ  یب  معن   Ethnos  یلنانی

  . بلد ک  در جهت شتتناخت انستتان تلاش کند  یارستتطل ملرد استتهفاده قرار گرفت و منظلر او علم

شتد و ب     جیرا  ستهمی قرن ب  یزبان در ابهدا  یست ی انگل  یبار در کشتلرها  ن ی نخسته   شتناستیانستان  اصتطلا 

  ی اجهماع  یملجلد و زندگ  ن یمطالع  ا  یک  در پ  شدیدرباره ملضتلع انستان اطلاق م یعلم  ایشتاخ 

 گسهرده بلد.   اری بس  یاو در مفهلم

شتاخ    کیمصتطلح در ررب ک  ب  عنلان    شتناستیتلج  کرد ک  انستان  ینکه  استاست   ن یب  ا  دیبا  البه 

  شتلد یب  عنلان شتناخت انستان مطر  م  ین دی  فرهنگ در  ک   چ ملرد تلج  استت با آن دیجد یعلم

 ریاستت و ب  عنلان ز  یعلم شتناستیمحدودتر از انستان  ،ین یفرهنگ د  شتناستیمهفاوت استت. انستان

ب     ین یدر مهلن د شتتناستتیانستتان  ن ی. از اشتتلدمی  یمشتتهلر تلق  یعلم  شتتناستتی از انستتان  ای مجملع

جهت ملرد بحث و تلج  قرار   ن یو در آن، انستتان از ا  شتتلدمی  ری تعب   شتتناستتیخلد  ایمعرفت نفس  

  نیشتتتده استتتت و ا فیاو تعر یبرا  یوالا و مهعال  یاستتتت و هدف  رپذی کما   یک  ملجلد  ردگی یم

 یوصل  ب  آن هدف اصل  یک  در فطرتش برا یعلامل  افهن یبا تممل در وجلد خلد و   تلاندیانسان م

وجلد   یبلند انستان  هایک  در درونش نستبت ب  آرمان  هاییقرار داده شتده استت و تلج  ب  کشتش 

 .گام بردارد  اش  یق ی و کما  و سعادت حق  یانسان یب  اهداف والا  دنی دارد، در جهت رس

  ی و دارا  دهی چی پ  اری بست   ملجلدی  انستان  ک  جاو از آن  می دنبا  شتناخت انستان هسته   یما در انستان شتناست 

 یامر یشتتتاخ  علم کیهم  آنها در   قی و تحق  یمخهلف استتتت ک  بررستتت   یابعاد و شتتتئلن وجلد

انسان را ملرد   یاز ابعاد وجلد  یساحه   ایاز معرفت ک  ب  گلن   ایهر شاخ   رسد،یناممکن ب  نظر م

شتامل هم     شتناستیخلاهد بلد. پس عنلان جامع انستان  شتناستیعنلان انستان  سته یقرار دهد، شتا  یبررست 

  ی وجلد  هایاز ستاحت  یابعاد ایبعد    لی و شتناخت و تحل یخلاهد بلد ک  ب  بررست   یعلم  هایشتاخ 
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 .پردازدمی  ها از انسان  یخاص رگروه و قش ایانسان 

 شناسی انسان انواع

 :شلدیم  می از جهت روش ملجلد در آن ب  چهار نلع تقس  بندیمی تقس کیبر اسا    شناسیانسان

 یعلم ای  یتجرب  شناسی( انسان۱

شتامل   یشتاخ  علم  ن یو ا  ردگی یقرار م یانستان ملرد بررست   یبا روش تجرب  شتناستینلع انستان ن یا  در

ب  مفهلم    شتتناستتیرا با انستتان  شتتناستتینلع انستتان ن یا  دیو نبا  شتتلدیم  یعللم انستتان  هایهم  رشتته 

Anthropology  ت است ک  تح یعللم انسان  هایازشاخ  یکیهم   یخلط کرد، چرا ک  آنهروپلللژ  

  ع یانستان، تلز  ش یدای منشتا  پ  لی از قب  یب  مستا ل ی. در آنهروپلللژردگی یقرار م  یتجرب  شتناستیانستان

و روابط    یطی و مح  یکی ی ف  هایصت ی نژادها، خصت  لندپی  ها،انستان  یآن، رده بند  یو پراکندگ  تی جمع

 .شلدمی  پرداخه   یو ملضلع فرهنگ، با روش تجرب  یاجهماع

 یعرفان ای یشهود  شناسی( انسان2

 یدر ملرد انستان و معرف  یب  مطالع  و بحث و بررست   یاز راه علم حضتلر  یعرفان  شتناستیانستان  در

. عرفان شتتامل دو بخش  شتتلدیانستتان ب  کما  پرداخه  م  یابینحله دستتت  ن ی کامل و همچن  انستتان

 است:

و در آن از خدا، جهان و انستان  پردازدیم  یهسته   ری شتاخ  از عرفان ب  تفست   ن یا ؛ی( عرفان نظرالف

 استت  یهسته  ری و  تفست  حی استت ک  آن هم در مقام تلضت   یمانند فلستف  اله  ی. عرفان نظرشتلدیبحث م

و   یبادعرفان، م یول  کندیم   ی تک  یخلد فقط ب  اصتل  عقل  هایتفاوت ک  فلستف  در استهدلا   ن یبا ا

  ح ی تلضت   یو بعد آنها را ب  زبان عقل  دهدیخلد قرار م  هایاستهدلا   یرا پا  یاصتل  ب  اصتطلا  کشتف 

ک  از آن جدا شتده  یو ستلل  ب  اصتل ری استت ک  با ست   ن ی. از نظر عارف کما  انستان ب  ادهدیم

برسد  ییب  جا  وشلد    یببرد و از خلد فان  ن ی از ب  یو فاصل  را با ذات حق تعال یاست بازگردد و دور

 .ندی ک  ج  خدا را نب 



 (۲و 1)اندیشه اسلامی  مبانی نظری اسلام و غرب/   1۰ 

 

 

  کند یم انی انستان را با خلد، جهان و با خدا ب فیبخش از عرفان روابط و وظا  ن یا ؛یعرفان عمل( ب

و در    شتلدیم  دهی و ستلل  نام ری شتاخ  از عرفان علم ست   ن یو عمده نظرش روابط انستان با خداستت. ا

 دیبا  کجابرستد، از   دی تلح  یعن ی  تی انستان عی ب  قل  رف  ک ن یا یک  ستالک برا  شتلدیداده م  حی آن تلضت 

بتا   دیت منتاز  و مراحتل بتا  ن یکنتد. البهت  همت  ا  یط   یت بت  ترت دیت را بتا  یشتتتروع کنتد و چت  منتاز  و مراحل

دارد،    یآگاه یک  از راه و رستم مناز  عرفان ملدهی انستان کامل و راه پ کیاشتراف و تحت مراقبت  

و    ی و تصتف   اهدتکند. اب ار کار عارف د  و مج  کیشتلد تا بهلاند خلد را ب  شتناخت خدا ن د  یط

 .و حرکهش در باطن است   یتهذ

 یفلسف یشناس ( انسان۳

  ت ی چراک  ماه دهد،یرا ملرد نظر قرار م یک  دارد، انستان کل  یه ی بر استا  ماه  یفلستف   شتناستیانستان

لذا فلسف     ست،ی ن  یو شخص  ییدنبا  املر ج  لسلفی است و ف  یکل  می شناخت مفاه  ،یشناخت فلسف 

نلع   ن یاستت. ا   ی ق ی حق    ی انستان ب  صتلرت قضت   تی هم ب  دنبا  شتناخت ماه  شتناستیدر بخش انستان

و روش آن، تعقل   داندیملضتلع خلد م قیرا مصتاد ندهیگذشته  و حا  و آ  هایهم  انستان فت،معر

و ملاصتدرا از    یفاراب  نا،ستی چلن ستقرا ، افلاطلن، ارستطل، ابن   ایاز عقل استت. فلاستف  مندیو بهره

 .  شلندیدانش شمرده م  ن یا انیمناد

 ی نید شناسی( انسان4

مراجع    قیاز طر یگلناگلن انستان  هایو ارزش  قیحقا ها،یژگیابعاد، و  شتناستینلع از انستان ن یا  در

  ی ب  جا  ین ید  شتناستیدر انستان گرید  انی . ب  بدآیمی ب  دستت (کهاب و ستنت)ین یب  مهلن مقد  د

  استتتهفاده   یشتتتناخت انستتتان از روش نقل یبرا  یشتتتهلد ای  یعقل  ،یتجرب  های  از روش یرگی بهره

  نیباعث شتده ک  بههر یو عرفان  یو فلستف   یتجرب  هایشتناستیاز اشتکالات در انستان ای. پارهشتلدمی

استت ک     یانستان، همانند کهاب  قتی باشتد، چراک  حق   یانی و وح  ین یشتناخت انستان، روش د  یراه برا

آن  نندهیپروردگار آفر  یعن یج  مصتتنف آن   یکهاب هم کستت   ن یشتتر  استتت و شتتار  ا  ازمندی ن
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و فرشتهگان خلد شتر     ا  ی و اول  ا  ی انب   ل ی انستان را ب  وست   قتی باشتد و خداوند ستبحان هم حق   تلاندینم

او را   دارد،یگام برم  یو در چ  راه  رودیاز کجا آمده، ب  کجا م یک  آدم  ن یا  انی کرده استت و با ب

 آشنا کرده است.  اشندهیبا گذشه ، حا  و آ دگار،یبا آفر  شهن،یبا خل

صتتلرت گرفه  استتت و لذا   فیتحر  تیهلدیو   تی مانند مستتح  یانیتلج  داشتتت ک  در اد  دیبا  البه 

مشتتکل در ملرد   ن یا ی. ولافتیب  شتتناخت انستتان دستتت   تلانینم انیبراستتا  مهلن مقد  آن اد

آن   یمفستتران واقع  اناتی بلده و ب فیقرآن، مصتتلن از هرگلن  تحر  یعن یاستتلام ک  مهن مقد  آن 

  ر ی رقل اکبر و تفستت   ن یبا مراجع  ب  ا  تلانی)ع( هم، ملجلد استتت، وجلد ندارد. لذا م  تی اهل ب  یعن ی

 .افتیدست    یواقع  ین ید  شناسیرقل اصغر )ا م )ع(( ب  انسان  ل ی آن ب  وس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (۲و 1)اندیشه اسلامی  مبانی نظری اسلام و غرب/   1۲ 

 

 

 مجرد  روح فصل دوم:

  در بتاب حقیقتت انستتتان دو دیتدگتاه وجلد دارد: متادی و الهی. کستتتانی کت  هستتتهی را بتا متاده برابر

کننتد، تمتام قلانین حتاکم بر حقیقتت انستتتان را  می  کتاملا متادی تلقی  داننتد یتا انستتتان را پتدیتده ایمی

تلان انستتتان را  می  داننتد و معهقتدنتد کت  بتا قلانین متادی ،کت  مبهنی بر حس و تجربت  استتتت،می  متادی

 شلد.می شناخت.بر اسا  این تحلیل، انسان با مردن، نابلد

گروه دیگر علاوه بر بعد مادی انستتان، ب  بعد ریر مادی او نی  معهقد هستتهند و برای انستتان علاوه بر 

متانتد.و آن را از  می  د و بتاقیقتا لنتد کت  بتا مردن انستتتان از بین نمی رو بتدن متادی ،حقیقهی بت  نتام رو ،

 تلان اربات و تبیین کرد.می  طریق عقلی

 روح اثبات بر عقلی دلایل

 کنیم:می برخی را ب  طلر خلاص  بیانفیلسلفان برای اربات رو  دلایل مهعددی اقام  کرده اند ک   

انستانها هر چند در زمره جانداران هستهند اما تفاوت های با ملجلدات زنده دیگر همچلن گیاهان  -۱

و حیلانات دارند.مثل: قدرت تعقل داشتهن، استهدلا  کردن،ایمان، عشتق ورزیدن و...ک  این ویژگی 

  ها در ها در آنها نیستت یا اگر هستت مرات  کامل آن در انستان وجلد دارد. در تامل در این ویژگی 

گیرد. آن می  یابیم ک  باید در وجلد انستتان حقیقهی باشتتد ک  این ویژگی ها از آن ستتر چشتتم می

 حقیقت هرچ  باشد ،مهفاوت با پدیده های مادی و جسمانی است.

یابیم ک  وجلد »من« ک  امری بستیط و ریر قابل تقستیم استت. می  کنیم،می دقتوقهی در خلدمان  -۲

 در صتلرتی ک  قستمت پذیری از خاصتیت اجستام و مادیات هستت.اگر رو  یا من ، مادی بلد ،باید

کنیم:گلش من، چشتم  می  تلانستهیم آن را تقستیم کنیم.و همچنین هم  اعضتا  خلد را ب  آن اضتاف می

 من و ....

صتتفت هلشتتیاری ک  در وجلد ما هستتت ، این خاصتتیت ستتلل  مادی نیستتت و باید صتتفت چی   -۳

دیگری ریر از جستم باشتد. همچنین صتلرت های علمی)درخت،...( ک  فاقد خلا  مادی)همچلن:  
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انقستام پذیری و ..( هستهند قابل اشتاره حستی نیستت و نمی تلان گفت در ملضتع خاصتی از مغ  حلل   

 کرده اند.

دیدن و شتنیدن ،کار چشتم و گلش نیستت ،زیرا اینها اب ار برای شتنیدن و دیدن هستهند.بستیار شتده  -۴

استت ک  ما در اطاق و کلا  در  بلدیم اما صتدای را نشتنیده ایم و چی ی ندیده ایم ،چلن تمرک  

تلسط رو  نبلده است. البه  اگر سلا  شلد ک  فقط با رو ، بدون چشم و گلش هم نمی شلد دید 

شتتنید. در جلاب گلییم مثل اینک  شتتما در بیابان هم بدون دوربین ،شتتکار را از فاصتتل  دور نمی  و

 بینید ن  دوربین.می  تلانید ببیند. لذا شما

  ستتا  قبل هم  ۵۰فهمد ک  در گذشتته  ،حا  و آینده، یکی بلده استتت.لذا می  هر کس باللجدان-۵

گلییم: من.با اینک  هم  اعضتا  ما عل  شتده استت. و تمام ستلل  های مغ  می  گفیم:من، الان هممی

 آوریم.می  ب  راحهی خاطرات بچگی را ب  یادهم تغییر یافه  است اما، ما 

بپتذیریم کت  این منظره ب رم در یتک متاده   -۶ عتدم انطبتاق کبیر بر صتتتغیر: یعنی متا نمی تلانیم 

شتد. هرچند ک  ما واقعا می  کلچک جاگرفه  استت. اگر چنین بلد با تقستیم مغ  باید آن هم منقستم

 بینیم.البه  اب ار بلدن مغ  را منکر نیسهیم.می  الان ب رم

شتتلد.زیرا جهان هستتهی  می در  از کلیات)انستتان،...(،عشتتق، نفرت و ...با کدام حس در  -۷

 باشیم.می  مساوی با جهان حس نیست. چلن ما دارای ادراکات تخیلی و ادراکات عقلی نی 

 اثبات روح در قرآن کریم 

استت و اصتللا حقیقت انستان ،ب   از دیدگاه قرآن ،انستان علاوه بر بدن مادی ،از رو  الهی بهره مند 

فرماید:الله یهلفی  می ستتلره زمر ۴۲شتتلد.در آی  می  ک  هنگام مرم ، از بدن ستتهانده  رو  اوستتت.

 الانفس حین ملتها. کلم  تلفی ب  معنایاخذ و گرفهن استت. اگر رو  نیمی از حقیقت انستان بلد باید

(قل یهلفاکم ملک الملت الذی و ۱۱فرملد:یهلفی بعضتتتکم ، ن  اینک  بفرماید:یهلفاکم.)ستتتجده،می

 کل بکم رم الی ربکم ترجعلن.

 ما و  ربی  امر  من  قل الرو  الرو   عن  یستئللنک  :فرمایدمی  الاسترا ستلره ۸۵ ی آ  درهر چند خداوند 



 (۲و 1)اندیشه اسلامی  مبانی نظری اسلام و غرب/   1۴ 

 

 

 امر  از  رو :  بگل  هتاآن  جلاب  در.  کننتدمی  ستتتلا   رو   از  پیتامبر  از  و.    قلیلا   الا  العلم  من   اوتیهم

 .کمی مقدار مگر ندارید ای بهره  علم  از شما و باشدمی پروردگارم

 امر  ک  استت  این   حقیقت.  بالصتبر  کلمح واحده  امرنا ما  ان  فرماید:می  الهی امر تعریف  در  ۵۱ ی آ  در

 .  زدن  هم  ب   چشم همانند و  است  یکی ما

 و  واضتتتح  کتاملا   بطلر  رو   جملت   از  و  امری  علالم  و  امری  ملجلدات  بلدن  اللجلد  دفع  یت آ  این   از

  کل  و رو   جمل  از  ملجلدات  ک  ایدمی بدستت  نکه   این   خلبی  ب  ای   این   از.  شتلد  استهفاده  روشتن 

  وجلد   ای  منظره  حتالتت  نهتاآ  تحقق  در  کت   نیستتتهنتد متادی  نظم  ملجلدات  و  حقتایق متاننتد  امری  علالم

 نام ب   کریم نآقر در  ک   مخللقی  یعنی مخللق  این   ک   رستیممی  نهیج   این   ب  بیان  این  با.  باشتد  داشته 

 متادی  للازم  و  رتارآ و  متاده  از برتر  و  بتالاتر  ملجلد  یتک یتا  و امری  یتک  استتتت  شتتتده یتاد  نآ  از  رو 

 .است

 و  یه حقیق   رو  .باشتدمی اراده و  شتعلر  ملا   ک   ثحی از این    البه  استت  زندگی و  حیات  مای  رو 

 و  حیلان در نآ  درج  یک و .قدرت و  علم و  حیات دارای  است  ملجلدی و  است  مستهقل  ملجلدی

 نآ  از  دیگر  درجت   یتک  و  هدنمل  تتاییتد  خلد  از  بتالاتر  ای  درجت   و.  هستتتت  انستتتان  از  ملمنین   ریر  در

  ؛ القد    وبر ایدناه و  :فرملده  باره نآ در و شتلندمی  تایید نآ  بلستیل  رستل و  انبیا  ک   استت  روحی

 .کردیم تایید  القد  رو  با  اورا  یعنی

  دانستتهنی  و  اطلاعات و خدا  شتتعلر و  فکر ابقطم و  ری دبگ نآ  از تلاند  نمی و میردمی داندمی انستتان

 و  حستتتاب و  عتدالتت  اجرای برای دیگر  دنیتای  در نآ  بقتای و  رو   بلجلد  ل ت قتا علمی  و  متذهبی  هتای

 حدی  تا  حلا   بلسیل  نآ  فی یکی مادی  خلا   بلاسط   جهان این . باشدمی  عقاب و  رلاب و  کهاب

 .نیست محسل  ما نظر از مرم  از بعد  وجهان  است  شناخت قابل

  در  را پیامبران  ک   استت  مقدستی رو   معنی  ب   گاهی  استت  مهنلع  بستیار نآقر  در رو   استهعما   ملارد

 (۸۷)بقره،القد   برو  ایدناه و  ناتی الب  مریم  بن   عیستی  اتینا و :مانند کردهمی  تقلیت  رستالهشتان  انجام

 .نملدیم  تقلیت  القد  رو  با  اورا و دادیم  قرار مریم بن   عیسی  اخهیار در  روشن  دلایل ما

  قللبهم   فی  کهت   اولئتک :ماننتد شتتتده  اطلاق  کنتدمی  تقلیت  را  ن ی ملمن   ک   الهی  معنلی نیروی  ب  گاه
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  ب    و  نلشته   قلبشتان در  را ایمان  خدا  ک   هستهند  کستانی نهاآ  (۲۲)مجادل ،من  برو   ایدیهم و للایمان

  امین رو   عنلان با و  مدهآ  وحی  مخصتل   فرشته   معنی  ب  زمانی. استت  کرده تاییدشتان  الهی رو 

 نآقر  این   (۹۳)شتعرا ،المنذرین  من   لهکلن قللبک علی  مین الا  الرو   ب   ن   :مانند اند شتده  تلصتیف

   باشی  کنندگان انذار  از تا  کرد ناز   تل قل  بر  الامین  رو   را

  تن     متاننتد:  فرشتتتهگتان  از  برتر  مخللقی  یتا  ختدا  ختا   فرشتتتهگتان  از  ب رگی  فرشتتتهت   معنی  بت   گتاه  و

 فرمتان  بت   رو   و  فرشتتتهگتان  قتدر  شتتت   در  (۴)قتدر،امر  کتل  من   ربهم  بتاذن  فیهتا  الرو   و  الملا کت 

 . میشدند ناز   املر تقدیر برای پروردگار

  وحی   یتا نآقر  معنی  بت   گتاه و (۳۸)نبتا ،صتتتفتا  الملا کت  و الرو   یقلم یلم  :نیمخلامی دیگر  جتای  در و

  فرستهادیم   تل  ستلی  ب  (۵۲)شتلری،امرنا  من  روحا  الیک  اوحینا کذلک و :مانند  استت  امده  ستمانیآ

 یاتآ  در  چنانک   استتت  مدهآ  انستتانی رو   معنی  ب   هم زمانی  بلاخره و. ماستتت فرمان  از  ک   روحی

  از  و بخشتتید نظام را دمآ  ستتپس ( ۹)ستتجده،  روح  من   فی   نفخ  و  ستتلی   رم  ؛خلانیممی دمآ  فرینش آ

 .دمید  نآ  در  خلد رو 
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 فصل سوم: توحید

 اصول دین و فروع دین

علت است ک  اصل  دین،  ب  این    دین   و فروعدین  ب  اصل     دین،  دسه  بندییکی از دلایل عمده،  

  میانوالا در    تلحید از جایگاهی  گمان، اصلبیاست.  و تقلیدی  تعبدی  ،عقل است اما  فروع دین 

اند. اسهلار گشه   اصل  اعهقادی، بر این   دیگر اصل   ک   ایگلن   ب   برخلردار است  دینی  اعهقادی  اصل 

)شیخ صدوق،تلحید، الدین   الهلحید نصف  فرماید:می  ) (خدا  رسل   ک   است  حقیقت  بنابر همین 

  ۲۸ .) 

فاتی ، با  آانسان از راه سیر  یعنی،  انفس .، سیر در  فاقآ: سیر در  راه شناخت وجلد خدا دو نلع است

مشاهده مخللقات و تدبر در حدوث و امکان و نظم پدیده ها ب  وجلد خالق و مدبری دانا و تلانایی  

با تامل در خلد درمی  پی انفس  ب  خدا شناخت قمی  برد. ولی از راه سیر  لبی و بی یابد ک  نسبت 

  ورد. راه انفس راآمی  سر تعظیم فرود  ، چنین خدایی ک  کما  مطلق است  دارد و در برابر  واسط 

 .ب  تعبیری راه فطرت نامید تلانمی

 اثبات وجود خدا   براهین 

 فطرت برهان-1

؛ یعنی احسا  وجلد خدا در انسان کندمی  ارباتتلاند  می  را، خدا  با تلج  ب  وجلد خلد یعنی انسان  

و   با فضل  خداوند مهعا   کند.می  جاذب  ای را هر کس درون خلد احسا وجلد دارد، یعنی چنین  

  زمانی  آدمیان  رو، همۀ  و از این   است  سرشه   خلیش   معرفت  را ب   آدمیان  همۀ  خلیش، فطرت  احسان

  ب   پیشین   معرفت  خداوندند. این   و اسما و صفات  از ذات  معرفت  ایگلن   آیند، دارایدنیا می  ب   ک 

ک   .آیدمی  یاد آدمی  ب   در اسرار خلقت  و مطالع   پیامبران  مخهلف، مانند تذکر دادن  اسباب  وسیلۀ

 باشد:می طریق س این تذکر و یادآوری فطرت ب   
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 ک  امام صادق)ع(   آورند. همچنانمی  کنند ،ب  خدا رومی  انسان ها هرگاه از هم  جا قطع امید-الف

 سخهی ها و ناامیدی  از هر چی  ب  او پناه  الله همان است ک  هم  مخللقات هنگام نیازها،  فرماید:می

 (. ۲۳)شیخ صدوق،تلحید،   آورندمی

رسند باز دنبا  چی  بالاتری هسهند و چلن می  انسان ها فطرتا دنبا  بی نهایت هسهند و ب  هر چ -ب

 ب  آن نرسند آرام نمی شلند. بی نهایت در عالم فقط یکی هست و آن خداوند هست تا 

شلد.ک  این نظم و می  تلج  ب  مخللقات و نظم حاکم بر آنها ک  از آن ب  آیات و نشان  ها یاد   -ج

 کند. می  هنملن ب  خالقر هماهنگی ما را 

 طبیعتدر    مطالع   است. با اندکی  هسهی  نظام  و هماهنگی  تعالی، همانا وحدت  تلحید باری  از ادلۀ

  خلاند تا از این فرامی  تکلینی  تدبر در آیات  را ب   آدمیان  کریم  برد. قرآن  آفریدگار پی    ب   تلانمی

یبدأ   أمَّن :فرمایدمی  ۶۴  مثا ، در آیۀ  برای  یابند؛  راه  اشو یگانگی  و وحدت  آیات  آفرینندۀ  گذر ب 

  ک   صادقین. آن  کنهم  اًن  هاتلا برهانکم  ا قل  مع  أال   ر السَّمم و الأ  من   یرزقکم  و من   یعیده  رم  الخلق

می  خلق و سپس راآراز  می  آن  کند  باز  آن را  و  آسمان  ک   کس   آورد  زمین   از  روزی   ب   و   شما 

 . بیاورید خلیش  گلیید، برهانمی باخدا است؟! بگل: اگر راست دهد؟! آیا معبلدیمی

                                             )امکان و وجوب(برهان علی-2

  پی  خدا  وجلد  ب   عالم  معلللیت  گذر  از  ک   است  علی  برهان  خداوند،  وجلد  اربات  های  راه  یکی از

بینیم . در نهیج   می  را مهصف ب  این صفات  هاآناگر ب  ملجلدات جهان ، نیک بنگریم ، هم   .بریممی

ن ها معلل  خلاهند بلد .خداوند هیچ یک از این صفات لازم  معلللیت را دارا نیست . بدین  آهم   

ات را دارا باشد سان، خداوند ب  هیچ یک از این اوصاف مهصف نیست و هرملجلدی ک  این صف 

علهی  ،  ب  نهیج  معلل  است  و هر معلللی جهان مهصف ب  این صفات است و در .معلل  خلاهد بلد

 نیاز دارد .

معلل  اسهلار است  برهان علت و  پای   بر دو    کنیممی  زندگی  آن  در  ما  ک   جهانی  -۱:در حقیقت 

 اللجلد  واج   ب   منههی  باید  اللجلد  ممکن   و  حادث  هرملجلد-۲  است.  اللجلد  ممکن   و  حادث
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 الا   و  شلند  منههی  مسهقل  وجلد  یک  ب   سرانجام  باید   وابسه   های  وجلد  دیگر  عبارت  ب   و  گردد.

 ملجلد   یک  ب   ،باید  ها  وابسهگی  و  تعلقات  سلسل   چلن  است  محا   تسلسل)  آید.می  پیش   تسلسل

 مسهل م   زیرا   است  محا   هم  دور  آید.  نمی   بلجلد  مسهقل   وجلد  بدون  وابسه    وجلد  زیرا.برسد  مسهقل

 .(است داشه  ،وجلد آمدن بلجلد از  قبل  یعنی باشدمی خلدش ب  شی  یک تلقف

نی    خدا  منکران  و  مادیین  حهی  ک   است  روشن  چنان  مطال   انداین  پذیرفه   را  منههی  آن    نهاآ ، 

دلایلی  . هرچند این سخن با تلج  ب   ازلی و ابدی و مسهقل بالذات است  : ماده یک وجلدگلیندمی

چی ی بههر . برای تلضیح این مقدم   تلاند ازلی و ابدی باشد، باطل است  کند ماده نمیمی  ک  رابت

ه را در پیش داریم ک  ششمی  : با قبل  حادث بلدن جهان ، ما یکی از پنج رااز این نیست ک  بگلییم

 : ندارد

 یا باید جهان، بدون علت ملجلد شده باشد یا خلدش علت خلیش باشد یا معلللش علت ان باشد یا

، ب  همین ترتی  تا بی نهایت نی  ب  نلب  خلد معلل  علت دیگرین آ  این جهان  معلل  علهی است و

ب  یک ملجلدمی  پیش  قبل  کنیم تمام ملجلدات حادث مهکی  یا این ک   ابدی در    رود.  ازلی و 

 شلد .  می اللجلد خهم، و این سلسل  علت و معلل  سرانجام ب  واج   ماورای ماده است

: نامند واضح البطلان است، زیرامی  صدف   ن را فرضی آفر  او  یعنی پیدایش جهان بدون علت ک   

ر زمان و تحت هر شرایطی حادث  اگر یک امر حادث نیاز ب  علهی نداشه  باشد باید هرملجلدی در ه 

بینیم چنین نیست و برای پیدایش هر حادر  شرایط و اسباب خاصی  می  ، درحالی ک  ب  روشنیشلد

 لازم است. 

ی  یک امر بدیهی است ک  باطل ، یعنی چی ی علت وجلد خلدش باشد نفر  دوم نی  باطل است

د قبل از ، و اگر چی ی بخلاهد علت خلدش باشد بایا ک  علت باید پیش از معلل  باشد، چراست

( و این همان چی ی است ک  در  زم  ی ان اجهماع وجلد و عدم استلا وجلد خلد ملجلد باشد و)

 کنند. می ن تعبیر ب  دورآاصطلا  علمی از 


